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  مقدمه

يك قوم يا ملت » ادبيات عاميانه«نوعي از ادبيات شفاهي و غير رسمي و به تعبيري »  افسانه« يا» متل«     

هرچند كه در دو قرن  فته ،ازراه زبان صورت پذير و ديگر ي به نسلنسل ازانتقال آن  ، كهمحسوب مي گردد

  . اخير تلاش هايي براي ثبت و انتشار آن ها صورت گرفته است

؛  عنوان كليِقرار مي گيرد و ادبيات داستاني نيز در ذيل ] Fiction[»ات داستانيادبي« تحت عنوانِدر » متل«    

  )  oxford university press (.واقع مي شود] Literture[» ادبيات«

 متل .ممكن است توسط هر فردي ارائه شوددر گويش لُري ، به معناي داستان هاي شفاهي است كه  »متل«      

  . متفاوتي برخوردار است انواعِاز) مخاطب(به تناسب شنونده 

. ي درك آن را داشته باشدئقصه هاي كودكان معمولاً داراي موضوعات غير پيچيده اي است كه ذهن نو آمد كودكان توانا     

 يو از نظر محتواي شودقصه مربوط به او نيز دچار پيچيدگي در كلام و ساختار مي  ، پس هرچه مخاطب مسن تر مي گردد

   .عالي مي گرددنيز مت

  

  ساختار 

 [» ساختار«و به تبع آن محتوا است كه در يك ] Th eme =[»درونمايه«داراي ؛» متل«يك       

STRACTURE[ يا شكل ارائه مي شود  .  

يا موضوع كلي كه داستان ) . زيربنايي(درونمايه عبارت است از موضوع داستان ، عمل يا حركت اساسي    

  .تصويري از آن است

و   و قالبي كه داستان يا محتواي اثر هنري را ارائه مي كند» رونما«به در هنر و ادبيات داستاني ؛ساختار      

  .مجموعه تمهيداتي كه خالق اثر به كار مي گيرد تا عناصر موجود را با هم ميزان سازد، گفته مي شود

  :در عبارتي دقيق تر مي توانيم بگوئيم     

  ». تنظيم تمام عناصر اثر را به عهده مي گيرد و وحدتي هنري به كل اجزاي آن مي دهد ،ساختار [...] «      

  )30، ص1375مير صادقي جمال، (
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بر اين مبنا آثاري را . ساختار يك اثر ادبي متشكل از عناصر و واحد هاي ساختاريِ خاص خود مي باشد      

نيز » متل«به اين ترتيب . خاص قرار مي دهند» نوعِ« كه داراي عناصر و ويژگي هاي مشترك مي باشند را در يك

  .ادبي داراي ويژگي هاي خاص خود مي باشد» نوعِ«به عنوان يك 
 

  

  

  :متلويژگي هاي 

  :ها را به اين ترتيب ذكر كرده است»متل«خصوصيات عمده » داستان و ادبيات«قي در كتاب جمال مير صاد      

مير صادقي جمال، . (».خرق عادت ، پيرنگ ضعيف ، و كلي گرايي: اين سه خصوصيت عبارت است از «   

  )101، ص1375

ت هاي تك بعدي و پايان خوش ، شخصي« البته در يك بررسي دقيق تر مي توان ويژگي هاي ديگري نظير؛ 

  .را اضافه نمود» نامتحول و نيز عدم زمانبندي مشخص

  اين مقاله عمل مي كنند، » پيش بين«در زير به تعريف جميع اين ويژگي ها كه به عنوان متغير هاي     

  :مي پردازيم

ات فردي پيشگويي مي كند يا حيوان  مثلاً. خرق عادت در متل ها بسيار چشمگير است  :خرق عادت    -1

  .با انسان ها سخن مي گويند

ها معمولاً فاقد طرح يا پيرنگ بوده و حوادث آن منطقي نبوده »متل«: ]PILOT[نداشتن طرح يا پيرنگ -2

يعني تفكري منطقي بر اثر حاكم نيست و بسياري از رويدادها بي هيچ منطقي . و علي و معلولي نيست

 .صورت مي پذيرد

ها »متل«و گويندگان  .ت بدون پرداختن به جزئيات ارائه مي شود اين گونه آثار، روايدر : كلي گرايي -3

در بيانِ متل، معمولاحًوصله پرداخت به جزئيات را ندارند و حوادث داستاني به صورت كلي و گذرا 

البته گاه به تناسب شرايط شنوندگان گريزهايي زده مي شود و تأكيدات لفظي آورده مي .ارائه مي كنند

 .  شود

  .گفته مي شود و لذا در سراسر اين مقاله منحصراً از لفظ متل استفاده مي شود» متل«در گويش لرُي به متل يا افسانه همان  -1
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پايان متل ها معمولاً خوش است و شخصيت اصلي متل پس از تحمل مشكلات و سختي  :پايان خوش -4

 .ها ، عاقبت به كامِ خود مي رسد

ها شخصيت ها دچار تغيير نمي شوند بلكه ساحتي ثابت »متل«در  :عدم تحول شخصيت ها -5

شخصيت هاي ها بيشتر شبيه تيپ بوده يعني به ويژگي هاي مشترك در آدم ها يا »متل«شخصيت .دارند

 .توجه شده و شخصيت ها دچار تحول نمي شوند» يك جور«

يعني ممكن است از كوتاه ترين تا مطول . ها زمانبندي مشخصي ندارند »متل« :عدم زمانبندي مشخص -6

حتي در بعضي از داستان ها گوينده به جزئيات بيشتري مي پردازد و آن را . ترين شكل را دار باشد

  .ن كه قصه گوي ديگر آن را موجز تعريف مي كندحال آ طولاني مي كند ،

  

  
  :بررسي ساختاري متل ها

كه از محدوده ي سياسي استان لرستان ، (متل لُري  در اينجا پنج نمونه از ميان يكصد عنوان،     
انتخاب و ارائه مي ) برداشت شده است ، و واجد حداقل سه خصوصيت ساختاري متل ها مي باشند

  )1(.كاملاً تصادفي بوده است  اين انتخاب. گردد
   
  تانگرگ و ساز و برگ زمس - 1

  احمد قاسمي نژاد: گوينده

  1309: متولد 

  )از توابع شهرستان خرم آباد(سپيد دشت : محل تولد

  روستاي زالي آب گريت: ساكن

  كشاورز: شغل 

  بي سواد: سطح سواد
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سرما در راه «: اين گرگ با خودش گفت يك روز . گرگي در بيشه اي زندگي مي كرد  روزي روزگاري ،     

پس به راه افتاد و سرِ راهش . »بايد فكري براي گذران زمستان بكنم و ساز و برگي براي خودم تهيه كنم. است

  . » نجار ماهري سراغ داري؟«به هر كسي كه مي رسيد از او مي پرسيد ؛ 

تا اينكه به . اما هيچكدام جوابي برايش نداشتند او از همه ي حيواناتي كه سرُ راهش مي رسيدند پرسيد ،      

  .»نجار خوبي سراغ نداري؟«از او پرسيد ؛ . روباهي رسيد

  .»براي چه مي خواهي؟«: روباه گفت

  .»مي خواهم برايم ساز و برگي بسازد«:گفت 

» رك«رايت يك مي خواهي ب. استاد نزدت ايستاده ، خودم استاد اين كارم«:روباه فكري كرد و سريع جواب داد

  .»درست كنم؟

  .»برايم درست كن. دستت درد نكند . چرا نمي خواهم «:گرگ گفت

كرد و خيلي » رك«جمع كرد و با خود آورد و شروع به بافتن » تركه ي درخت«روباه به سرعت رفت و مقداري 

گ هم رفت داخل گر. زود آن را ساخت ، و رو كرد به گرگ و گفت برو داخل ببينم اندازه ات هست يا نه

  . » رك«

  .»جادار هست يا نه؟«:روباه پرسيد
 :براي مطالعه اين يكصد عنوان مي توانيد گزارش پژوهش زير را مطالعه فرمائيد  -1

  » 1389، دانشگاه آزاد اسلامي واحد خرم آباد، » بررسي تطبيقي متل هاي لري«موسوي اسدزاده سيد سيامك،«      

  

را بست و آن را محكم كرد كه هيچكس نمي توانست » رك«بود كه روباه درِ » رك«گرگ مشغولِ امتحان كردنِ 

  .را آورد نزديك آبادي و آن را قل داد ميان ميدانِ آبادي» رك«آنگاه .آن را باز كند

جمع شدند و با سنگ به گرگ ضربه زدند ، آنچنانكه گرگ سخت زخمي » رك«بچه هاي اهل آبادي دورِ     

  .مانده بود كه بميردشد و چيزي ن

را پاره » رك«هاي »تركه«گرگ هر چه توان داشت جمع كرد و رك را به سوي ديگري قل داد و با دندان      

گرگ با . چند روزي در لانه اش ماند ، تا حالش جا آمد و زخم هايش خوب شد. خارج شد» رك«كرد و از 

اگر ! اي روباه «:و با حسرت آهي كشيد و گفت. »اد بكنمتُف به رويم اگر از اين پس به كسي اعتم«: خود گفت
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جلوي بچه ها ، اسمم رو عوض مي  و نبردم بندازمت تويِ ميدان آبادي ،» رك«نگرفتمت و ننداختمت تويِ يك 

  .».» سگ«كنم و ميذارم 

، به گرگ خبر  اگر شما  پيداش كرديد. گرگ سال هاست دنبال روباه ميگردد و هنوز او را پيدا نكرده است     

  .بدهيد تا پدرش را درآورد

  :نتيجه بررسي    

اين متل به خاطر ارتباط زباني حيوانات خارق عادت است ، واجد پيرنگ نيست، به كلي گويي مي پردازد ، و 

  . تحولي در شخصيت هاي آن صورت نمي پذيرد

   

  ]عمو روباه[=تا ت روآ  -2

  شاهمراد دلفاني: گوينده

  بادخرم آ:محل تولد

  خرم آباد: ساكن 

  1314:متولد 

  بي سواد: ميزان سواد

  كشاورز: شغل 

عمو «: شير از او پرسيد. روبرو شد » شير«با  كمي آنسوتر ،. سوار بر گوسفندي شد و به راه افتاد ،» عمو روباه«    

مرا هم با «: فت شير گ. »عازم زيارت هستم. سلامت باشي«: روباه گفت . »كجا به سلامتي؟. روباه آغور بخير 

  . »بنشين به ترك مركب من  ،  اين يك گُله هست ، جاي ده تن«: روباه جواب داد . »خودت مي بري؟

عمو «: پلنگ سلامي كرد و پرسيد. سرِ راهشان با پلنگ برخورد كردند . شير هم سوار شد و راه افتادند      

مرا «: پلنگ گفت . »به زيارت مي رويم. خير ببيني «: روباه جواب داد . » روباه سفرت بخير باشد ، كجا ميروي؟

  .»بنشين به ترك مركب من  ،  اين يك گُله هست ، جاي ده تن «: روباه جواب داد . »هم همراه ببريد

روباه . »عموجان كجا به خير و خوشي؟«خرس پرسيد . را ديدند» خرس«هنوز قدري دور نشده بودند كه     

. » تو را به خدا مرا هم همراه ببريد«: خرس گفت . »راهي زيارتي هستيم. زيز جان خوش باشي ع« : پاسخ داد

  .»بنشين به ترك مركب من  ،  اين يك گُله هست ، جاي ده تن «: روباه جواب داد 
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گرگ جلو . را ديدند » گرگ«تا اين كه در ميانه ي راه  خرس هم سوار شد و همگي حركت كردند و رفتند ،     

مي ريم . خير به راهت «: روباه پاسخ داد. » كجا عازميد به سلامتي؟. سفرتان به خير و خوشي«: تآمد و گف

بنشين به ترك «: روباه جواب داد . »عمو جان ترو به خدا مرا هم همراه خودت ببر«: گرگ گفت . »زيارت

  .»مركب من  ،  اين يك گُله هست ، جاي ده تن 

شغال هم كه متوجه شد آن ها عازم . رسيدند» شغال«و رفتند تا در بين راه به  رفتند. دوباره راه افتادند      

بنشين به ترك مركب من  «: روباه جواب داد . از روباه خواست  تا او را هم همراه خودشان ببرد  زيارت هستند ،

  .»،  اين يك گلُه هست ، جاي ده تن 

گرسنگي  . شب كه شد جايي آرام گرفتند . نايستادند شغال هم سوار شد و راهي شدند و تا شب از حركت     

بفرما «: آن ها جواب دادند. »بيائيد با هم مشورتي بكنيم«:عمو روباه رو به آنان كرد و گفت . آنشان را برده بود 

  .»گوش به فرمانيم. عمو جان 

  :عمو روباه گفت     

 ه بكار آيدروباه دم ديبا                 نيكو جوانيست ك - «       

 شير آن يارِ شمشير           نيكو جوانيست كه بكار آيد -

 پلنگ تيز پا                     نيكو جوانيست كه بكار آيد -

 خرس پنجه پولاد             نيكو جوانيست كه بكار آيد -

 گرگ دندان خنجري       نيكو جوانيست كه بكار آيد -

 .»ارمان آيد؟ شغال آشغال                   به چه ك -

خواب به  سير كه شدند ،. اين را كه گفت ، همگي بر سرِ شغال ريختند و تكه تكه اش كردند و خوردند    

  .چشمشان آمد و هرجايي كبودند دراز كشيدند و خوابيدند

ه آنان روباه رو ب. عاقبت خسته و گرسنه شدند. يكسره راه رفتند  صبح كه شد دوباره راه افتادند و تا شب ،    

  : روباه گفت. »درخدمتيم قربان«: آن ها هم جواب دادند. »ياران بيائيد با هم شور كنيم«: كرد و گفت

 روباه دم ديبا                 نيكو جوانيست كه بكار آيد«  -

 شير آن يارِ شمشير           نيكو جوانيست كه بكار آيد -

 كه بكار آيدپلنگ تيز پا                     نيكو جوانيست  -
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 خرس پنجه پولاد             نيكو جوانيست كه بكار آيد -

 .»گرگ دندان خنجري       به چه كارمان آيد؟  -

رفتند و رفتند تا شب و . فردا كه رسيد دوباره راهي شدند. پس گرگ را هم قطعه قطعه كردند و خوردند     

درخدمتيم «: آن ها هم جواب دادند. »مشورت كنيمجماعت بيائيد با هم «: روباه به آنان گفت. گرسنگي رسيد

  :روباه گفت. »عمو جان

 روباه دم ديبا                 نيكو جوانيست كه بكار آيد«  -

 شير آن يارِ شمشير           نيكو جوانيست كه بكار آيد -

 پلنگ تيز پا                     نيكو جوانيست كه بكار آيد -

 .»به چه كارمان آيد؟     خرس پنجه پولاد          -

روباه هنوز اين حرف ها از دهنش بيرون نيامده بود كه همه ريختند سرِ خرس و قيمه قيمه اش كردند و     

شب كه رسيد گرسنگي . هي رفتند و رفتند . فردا كه شد راه افتادند . خوردند و سرشان را گذاشتند و خوابيدند

: آن ها هم جواب دادند. »دوستان بيائيد با مشورتي بكنيم«: كرد و گفت پس روباه رو به آنان. هم با آن رسيد 

  :روباه گفت. »درخدمتيم عمو روباه«

 روباه دم ديبا                 نيكو جوانيست كه بكار آيد«  -

 شير آن يارِ شمشير           نيكو جوانيست كه بكار آيد -

 ه بكار آيدپلنگ تيز پا                     نيكو جوانيست ك -

 .»خرس پنجه پولاد             به چه كار آيد؟  -

فردايش هم تا شب راه رفتند شب كه شد رو باه رو كرد به . خرس را هم لقمه ي چرب كردند و خوردند    

  : همراهان 

 روباه دم ديبا                 نيكو جوانيست كه بكار آيد«  -

 ست كه بكار آيدشير آن يارِ شمشير           نيكو جواني -

 پلنگ تيز پا                     به چه كارمان آيد؟ -
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به اين ترتيب پلنگ بدبخت هم طعمه ي روباه و شير شد ، اما در اين بين روباه تكه اي گوشت قايم كرد و      

يزي را كه قايم چ آن گاه روباه ،. شب كه رسيد از ره رفتن باز ايستادند . صبح روباه و شير راهي شدند . خوابيد 

  .،در آورد و خورد و يك چشمش را بر هم نهاد اما به گونه اي كه شير  متوجه شود  كرده بودبه طور پنهاني ،

  .روباه گفت كه يه چشم خودم رو درآوردم خوردم. »چي بود خوردي؟! عمو «:شير پرسيد      

رو باه هم . آر كه الانه از گرسنگي مي ميرمشير گفت كه عموجان قربون دستت بيا چشم منو هم از كاسه در     

  .يك چشم شير را درآورد و به دستش داد تا بخورد

روباه دوباره مثل شب گذشته چيزي را يواشكي در دهان گذاشت . شب بعد هم خسته و كوفته از راه ماندند    

.  » آن يكي چشم خودم«:گفت . »چه مي خوري عمو؟«: وگفت. شير كه متوجه او شد. و مشغول جويدن آن شد 

. روبا همينطور كرد. »بيا اين يكي چشم من را هم در بياور ، كه الان غش مي كنم از زور گرسنگي«: شير گفت 

حالا عمو روباه كه منتظر چنين روزي بود ، شير ؛كه دو چشمش كور شده را با زبان  خوش به طرف پرتگاهي 

  . مئن شد كه شير مرده است ، مشغول خوردنش شدبرد و او را پائين انداخت و بعد از اينكه مط

آن هايي كه اين متل را شنيديد بدانيد كه ؛ از درِ رفاقت است كه روباه بي عرضه مي تواند هم شغال و هم      

  .گرگ و هم خرس و هم پلنگ و هم شير را بخورد

  :نتيجه بررسي

جد پيرنگ نيست، به كلي گويي مي پردازد ، و اين متل به خاطر ارتباط زباني حيوانات خارق عادت است ، وا

  . تحولي در شخصيت هاي آن صورت نمي پذيرد
 

  زقلَ:نام افسانه  -3

  ماه طلا سگوند: قصه گو

  خرم آباد: منطقه

  روستاي ازنا 1308:تاريخ و محل متولد

  خانه دار:شغل

  بي سواد:ميزان تحصيلات

  سگوند» ازنا«روستاي :محل سكونت
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يك روز به اميد پيدا كردن . زقل از دار دنيا هيچي نداشت . مردي كه اسمش زقل بود بود بود بود، يك 

  . رفت و رفت تا رسيد به يك شهري. چيزي به راه افتاد و رفت

  ».سلام برادرم ، تا حالا كجا بودي؟ بفرما تا برويم به خانه : آنجا زني به پيشوازش آمد و گفت

اين خواهر از كجا پيدا شد؟ زن زقل را به خانه برد، و به او » !يبوا له خوب ، عج« :زقل با خودش گفت 

برادر برو زن و بچه هايت را با خودت بياور اينجا ، من هر چيز دارم ، آنها را بياور كه پيش خودم باشيد : گفت

كه » زن« ، زقل هم قبول كرد ، برگشت سراغِ زن و بچه هايش آنها را با خود به شهر) همه با هم زندگي كنيم( 

سلام و عليك كردند و نشتند، زن هم » زن «زقل و زنش و هفت دخترش به نزد . خواهرش بود آورد "مثلا

  . مشغول پذيرايي از آنان شد 

ساعتي گذشت و زن زقل بلند شد و سر و گوشي به آب داد ، ببيند چه خبر است ، يك هو سر از زيرزمين 

زنداني شده اند و هر دفعه يكي از آنها را مي » زن«دي است ، كه به دست خانه در آورد و ديد كه آنجا پر از افرا

  . خورد

همسر زقل فهميد كه آن زن يك ديو است ، سريع رفت و موضوع را به زقل بگويد، زقل را صدا كرد و آرام 

مسرش زقل باور نكرد ، هفت كه به او بكويم؟ ه. اين زن يك ديو است بيا تا شب فرار بكنيم : به او گفت

زقل از خواب كه بيدار شد ديد زن و       بچه . زنش به همراه دخترانش فرار كردند . مرد خوابيد» نه « : گفت

رفت  "ناچارا. يواش رفت به طرف زير زمين ديد ديو مشغول خوردن يكي از زنداني ها است. هايش نيستند 

  .داخل يك ديگ و قايم شد و در آن را بست
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بو كشيد فهميد . كشيد به سراغ زقل و خانواده اش رفت و متوجه شد كه نيستند  ديو از خوردن كه دست

خانة زقل خراب شود كه پند زن را : گفت زقل از گوش بخورم يا از بناگوش ؟زقل گفت. زقل داخل ديگ است

  . نگرفت گوش

آمد به . خوردديو زقل را خورد، يكي از دختران زقل كه از پشت پنجره نگاه مي كرد ديد ديو پدرش را 

جوي آبي سر راه آنان بود همه از آن گذشتند ، ديو كه بوي آنها . مادرش گفت و همه با هم پا به فرار گذاشتند

زن ! هي ! زن برادر : را شنيد دنبالشان كرد، وقتي ديد آنها به آن طرف جوي آب رسيده اند با صداي بلند گفت

ديو آمد . ت را بگذار روي سنگ ها و سنگ به سنگ بياچطوري بيام آن طرف؟ همسر زقل گفت پاي! برادر

پايش را بگذارد روي سنگ ،يك دفعه افتاد داخل جوي آب ، جوي آب گود بود و آب او را برد، ديو مرد و 

  .همه از ظلم و زورش آسوده شدند 

 »  .اين دستم كلوخ ، اون دستم كلوخ  هر چه گفتم دروغ« 

  :نتيجه بررسي

ي كه در هيبت انسان ظاهر مي شود خارق عادت است ، واجد پيرنگ نيست، به كلي »ودي«اين متل به وجد 

  . گويي مي پردازد ، و تحولي در شخصيت هاي آن صورت نمي پذيرد و داراي پايان خوش است

  
  ]زنِ ديوانه ، مرد عاقل[=دايا ديونه پيا عاقل - 4

  هما ملكشاهي :قصه گو

  خرم آباد:منطقه

  1312:تاريخ و محل متولد

  خانه دار:شغل

  بي سواد:ميزان تحصيلات

  خرم آباد:محل سكونت
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يك روز اولِ صبح از . يكي بود يكي نبود ، يك پير زن ديوانه اي بود كه با يك مرد عاقل زندگي مي كرد

بعد از . خواب بيدار شد و مقداري پشم برداشت و رفت كنار رودخانه نشست و شروع كرد به پشم ريسيدن 

د، اينطرف را نگاه كرد، آن طرف را نگاه كرد ، چشمش به قورباغه اي افتاد، رو كرد به قورباغه و مدتي خسته ش

اگر آن را نريسيده باشي . اي قورباغه بيا اين پشم ها را برايم بريس ، فردا مي آيم ازت مي گريمش« : گفت 

فردا صبح از خواب بيدار . ه انداختاين را گفت و پشم ها را در رودخان. »آنوقت خانه ات را با خودم مي برم 

و . شد و رفت كنار رودخانه ، اما هر چه گشت هر چه اينطرف و آنطرف رفت قورباغه و پشم ها را پيدا نكرد

  .پيرزن از غصه خشتي را كه ديروز قورباغه رويش نشسته بود، برداشت و با خودش به خانه آورد

نشست و همة ماجرا را براي شوهرش تعريف كرد و خشت  پيرزن» كجا رفته بودي؟« :شوهرش از او پرسيد

را نشان شوهرش داد، شوهرش وقتي چشمش به خشت افتاد، متوجه شد جنس خشت از طلاست، خيلي 

« :پيرزن هم گفت . » اي زن اين خشت را بردار براي رمضانمان « : خوشحال شد، روكرد به زنش و گفت 

  »چشم

« :  م رفت دمِ در خانه نشست و هر كسي كه رد مي شد از او مي پرسيدپيرمرد از خانه بيرون رفت و زن ه

  . تا يكي به او گفت كه من رمضانم» تو رمضان نيستي ؟

پيرزن از او خواست كه همانجا بنماند تا امانتي اش را برايش بياورد، و رفت از داخل خانه خشت طلا را 

  .»ستشوهرم گفته اين مال تو« : برايش آورد و به او گفت 

ظهر كه پيرمرد به خانه برگشت . مرد تا چشمش به خشت طلا افتاد خوشحال شد ، خشت را گرفت و رفت

شوهر هم ناراحت شد و پيرزن را از خانه بيرون انداخت ، پيرزن هم . ، پيرزن به او گفت كه چكار كرده است
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ي افتاد ، رو كرد به سگ و يك دفعه چشمش به سگ. از ناچاري رفت كنار مزبله اي نشست به گريه كردن 

  .»اي سگ كم پارس كن ، امكان ندارد با تو بيايم« :گفت

سگ سير دلش آشغال خورد و رفت ، بعد از چند دقيقه گربه آمد ميو ميو كرد، پيرزن رو كرد به او و به 

  .فتگربه هم سير دلش آشغال خورد و ر. »اي گربه كم صدا كن ، امكان ندارد با تو بيايم« :گربه گفت

اي شتر نه با سگ رفتم نه با گربه ولي عيب « :بعد از گربه شتري آمد، پيرزن نگاهي به شتر كرد و گفت

سر شتر را گرفت و با خودش به خانه برد، وقتي در زد شوهرش آمد دم در ، ديد زنش با » .ندارد با تو مي آيم

« :         ، مرد رو كرد به زن و گفت شتري برگشته كه بارش پر از طلا و جواهرات است ، خيلي خوشحال شد

  .»تو بيا برو بنشين داخل تنور. گفته اند مي خواهد باراني ببارد كه هر كس زيرش بايستد چشمش كور مي شود

پيرزن هم رفت تخت نشست داخل تنور، مرد هم آمد تشتي روي تنور گذاشت و مشتي گندم روي آن 

تا چينه بكنند و نوك بزنند به تشت ، كه پيرزن خيال كند، ريخت و مرغ و خروس ها را روي تشت گذاشت 

تگرگ مي بارد، مرد همين موقع رفت و با سرعت جواهرات را در جايي پنهان كرد، شتر را هم سر بريد و 

» پيرزن پرسيد، پس شتر   كجاست ؟. گوشتش را بين همسايه ها تقسيم كرد، و آمد پيرزن را از تنور بيرون آورد

  ».قبل از اينكه تگرگ ببارد رفت خانه اش« : پيرمرد گفت

هر كس كه از .بعد از چند روز جارچي ها جار زدند كه شترِ پادشاه  با بار طلا و جواهرات گم شده است 

جارچي هم پيرزن را همراه خودش . آن خبر دارد اطلاع بدهد، پيرزن شنيد و رفت گفت كه من آن را ديده ام 

پادشاه دستور » من شتر را بردم خانه « :پيرزن گفت » چه خبر است؟« : ه از پيرزن پرسيدبه نزد پادشاه برد، پادشا

داد شوهرش را بياورند ، وقتي پيرمرد آمد، پادشاه از او پرسيد شتر را چكار كرده ايد؟ شوهر گفت اي پادشان 

يك    نشانه اي بده تا باور « :اين زن ديوانه است ، هيچي نمي داند ، پادشان رو كرد به پيرزن و از او پرسيد
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نشان به آن « :بكنم ، تو شتر را برده اي خانه ؟ پيرزن نگاهي كرد ديد يك چشم پادشاه كور است ، پيرزن گشت 

: پادشاه گفت» .نشان آن موقع كه تگرگ مي بايد ، آنچنان كه چشم كور مي كرد كه يك چشم تو را هم كور كرد

  .يداين پيرزن ديوانه را بيرون بينداز

     .پيرمرد دست زنش را گرفت و برد خانه و سال هاي سال با هم به خوشي زندگي كردند    

  :نتيجه بررسي

اين متل واجد پيرنگ نيست، به كلي گويي مي پردازد ، و تحولي در شخصيت هاي آن صورت نمي پذيرد و 

  . داراي پايان خوش است

  
  
  ]هفت برادر[=  هفت برا - 5

  سيالماس الما:قصه گو

  :منطقه

  بخش دلفان 1328:تاريخ و محل متولد

  كشاورز:شغل

  بي سواد:ميزان تحصيلات

  دلفان:محل سكونت

و . روزي بود روزگاري بود ، غير از خدا كسي نبود ، در اين سرزمين خدا يه زني بود هفت تا پسر داشت

بعد از [ به او بدهد  دختر نداشت ، دلش دختر مي خواست ، هر روز  به خدا دعا مي كرد كه خدا دختري

پسرهايش گفتند مادر ما مي خواهيم برويم به جايي و تا دختري به دنيا نياوري بر ]. چندي دوباره حامله شد 

اگر نوزادت دختر بود پرچم قرمزي بر سر در خانه آويزان كن و اگر نوزادت پسر بود پرچم . نمي گرديم 

  .كبودي بياويز

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 پوستربخش  .........................................................مقالات پذيرفته شده

و او فرزند دختري به دنيا آورد، آنقدر خوشحال بود كه نمي دانست ] چندي بعد زمان زايش مادر شد [ 

و مادر عهدي را كه با پسرانش بسته بود به ياد آورد پس رفت و پرچم سرخي ] بر سر در خانه [چكار بكند، 

آويزان كرد تا پسرهايش برگردند، اما همساية حسود رفت و پرچم را عوض كرد و به جاي پرچم سرخ ، پرچم 

  . ودي آويزان نمودكب

  .پسرها از دور پرچم كبود را ديدند و با خود گفتند كه مادرمان پسري زائيدن است ديگر به خانه بر نگرديم

دختر بزرگ شد ، و با هر كس كه بازي مي كرد آنها به او مي گفتند كه تو برادر نداري، ] مدت ها گذشت [ 

وع كرد به گريه كردن ناگهان كلاغي آمد و روي شاخه يك روز رفت به طرف چشمه ، مدتي آنجا نشست و شر

چرا گريه مي كني ؟ تو هفت برادر داري ، من مي توانم تو را نزد برادرانت « :درخت نشست و به دختر گفت 

دختر سوار شد و كلاغ پرواز كرد تا رسيد به جايي كه خانة . »ببرم ، بيا بر پشت من بنشين تا به نزد آنها برويم

دختر رفت داخل خانه برادرهايش ، آنقدر .. » برو « : كلاغ دختر را روي زمين پياده كرد گفت. دختر بودبرادران 

شروع كرد به تميز كردن خانه بعد ، نان درست كرد و بعد خودش را . خوشحال بود كه نمي دانست چكار كند

  . پنهان كرد

تميز و مرتب شده است ، گفتند كه چه كسي برادرها به خانه برگشتند و در كمال تعجب ديدند خانه خيلي 

  .خانه را تميز كرده است 

دختر زماني كه برادرها از خانه خارج مي شدند ، از مخفيگاه خود خارج مي شد و مشغول تميز كردن خانه 

و درست كردن نان و غذا مي شد، چند روزي گذشت يكي از برادرها كه خيلي بيشتر از بقيه از اين وضع 

» بگوئيد ببينم اين چه كسي است ، كه كارهاي خانه را انجام   مي دهد؟« :خطاب به برادر ها گفت  متعجب بود
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من امروز در خانه مي مانم تا ببينم چه كسي اين كارها را برايمان انجام مي « : يكي از پسرها به آرامي گفت 

  ».دهد

تا آشي براي برادرش بپزد ، برادر  رفت بيرون. پسر خود را به مريضي زد، دختر از اين وضع دلتنگ شد

دختر از روي ناچاري تمام ماجرا را براي برادرش . همينكه متوجه او شد، از رختخواب بلند شد و او را گرفت 

  . تعريف كرد

وقتي برادرها برگشتند ، برادر كوچكتر موضوع را براي آنها باز گو كرد، و آنها فهميدند ، وقتي با خواهرشان 

، خيلي خوشحال شدند و همگي به اتفاق به نزد پدر و مادرشان برگشتند، وقتي به خانه رسيدند، روبرو شدند 

مادر كه از دوري دختر و پسرانش بسيار بدبختي كشيده بود ، از فرط خوشحالي اشك مي ريخت و پشت سر 

  .هم خدا را شكر مي كرد

  . كردندپدر و مادر به همراه فرزندانشان سال هاي سال با خوشي زندگي 

  :نتيجه بررسي 

اين متل به خاطر وجود ارتباط زباني بين انسان و كلاغ خارق عادت است، واجد پيرنگ نيست، به كلي گويي 

  . مي پردازد ، و تحولي در شخصيت هاي آن صورت نمي پذيرد و داراي پايان خوش است

  

  :نتيجه گيري
  .و در زمره ي اين نوع ادبي قرار مي گيرند. باشند مي» متل ها«متل هاي لُري داراي ويژگي هاي ساختاري    
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